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 830جلسه 

 القاسمابی بینان و سیدنا علی تعالی اللهصلی و العالمین رب الحمدلله الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 و الشریف هفرج تعالی الله عجل و فداه ارواحنا الارضین فی بقیةالله لاسیما المعصومین الطاهرین الطیبین آله علی و محمد

 . اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة

 اخْتَّرتَّْهَّا وَّ فَّض َّلتَّْهَّا وَّ انتَّْجَّبتَّْهَّا ال َّتِّی أَّصفِّْیَّائِّكَّ وَّ أَّحِّب َّائِّكَّ أُم ِّ وَّ نَّبِّی ِّكَّ وَّ حَّبِّیبِّكَّ حَّبِّیبَّةِّ الز َّكِّی َّةِّ فَّاطِّمَّةَّ الص ِّد ِّیقَّةِّ عَّلَّى صَّل ِّ الل َّهمُ َّ»

 أَّئِّم َّةِّ  أُم َّ هَّاجَّعَّلتَّْ كَّمَّا وَّ الل َّهُم َّ أَّولَّْادِّهَّا بِّدَّمِّ الل َّهُم َّ الث َّائِّرَّ كُنِّ وَّ بِّحَّق ِّهَّا استَّْخَّف َّ وَّ ظَّلَّمَّهَّا مِّم َّنْ لَّهَّا الط َّالِّبَّ كُنِّ الل َّهمُ َّ الْعَّالَّمِّینَّ نِّسَّاءِّ عَّلَّى

 الل َّهُ ىصَّل َّ مُحَّم َّدٍ أَّبِّیهَّا وَّجْهَّ بِّهَّا تكُرِّْمُ صَّلَّاةً أُم ِّهَّا عَّلَّى وَّ عَّلَّیْهَّا فَّصَّل ِّ الْأَّعلَّْى المَّْلَّإِّ عِّندَّْ الْكَّرِّیمَّةَّ وَّ  الل ِّوَّاءِّ صَّاحِّبِّ حَّلِّیلَّةَّ وَّ الهْدَُّى

 .«الس َّلَّامِّ  وَّ الت َّحِّی َّةِّ  أَّفضَّْلَّ الس َّاعَّةِّ هَّذِّهِّ  فِّی عَّن ِّی أَّبلِّْغهْمُْ وَّ ذُر ِّی َّتِّهَّا أَّعْیُنَّ بِّهَّا تُقِّر ُ  وَّ آلِّهِّ وَّ عَّلَّیْهِّ

 .تقدم كما الأمارات

ی اثبات اعتراف شارع به اشخاص اعتباری. خلاصه استدلال این شد كه اره شریفه تجارت بود ببحث در استدلال به آی

( مقصود از 100)بقره/« بِّالبْاطِّل نَّكمُْ بَّیْ أَّمْوالَّكمُْ تَّأكْلُُوا لا»مقدمه أولی این هست كه در عقد مستثنی كه فرموده است كه 

اشتباه  جور بهتر است. بطلانشود كه علت بطلان و نهی )اینهم از این آیه استفاده می لیو تعلاین باطل باطل عرفی است. 

فرماید، فرماید، نهی میبود اصلاً(. علت نهی همان باطل بودن است. باطل عرفی بودن است. پس در این عقد كه می

 أَّنْ  إِّلا َّ»ده قرینه مقابله كه فرمو، علت نهی عبارت شد از باطل عرفی بودن. به «بِّالبْاطِّلِّ  بَّینَّْكُمْ أَّمْوالَّكُمْ تَّأكُْلُوا لا»فرماید می

 «تَّراضٍ عَّنْ تِّجارَّةً »كه تجارت را استثناء فرموده است فهمیم كه علت در اینمی (92)نساء/ «مِّنكْمُْ تَّراضٍ  عَّنْ تِّجارَّةً تَّكوُنَّ

فهمیم علت له مین قرینه مقابیام این عرفی ت ندارد. بنابراین به را این است كه باطل نیست. و الا باطل باشد و استثناء بكنی

را فرموده است اشكال ندارد این هست كه حق است باطل نیست. باطل نیست عبارةٌ أخری از « تَّراضٍ  عَّنْ  تِّجارَّةً»كه این

حق دیگر حالت سومی وجود ندارد. باطل نیست یعنی حق است. پس بنابراین  ون بین باطل این است كه حق است. چو

شود از آیه مباركه كه هر چه باطل عرفی است چون علت هم معمم است هم مخصص است دیگه، هر جا علت استفاده می

لا » كه اگر طبیب گفتاین . مثلتسی مواردی كه علت موجود ابه همه شود كه حكم سرایت بكندداشتیم علت باعث می

اید بشود به خاطر این تعلیل كه دیگه باید لیموترش هم نخورد، سركه هم ، این بیمار متوجه می«تأكل الر مان بأنِّه حامض
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فهمیم حكم كه لأن ه حامض، از این تعلیل میرم ان درست است. رم ان را مورد نهی قرار داده اما تعلیل كرده به این نخورد.

فهمیم طور كه تعلیل معمم هست مخصص هم هست. میطرف همانبه رم ان ندارد. هر چیز ترشی است. از آن اختصاص

جا هم آیه شود. این. اما رم ان شیرین اشكال ندارد. پس مخصص هم میتسم انی كه گفته نخور، رم ان ترش اكه آن ر

اطل است. كه ب، به خاطر این«بَّینَّْكمُْ  أَّمْوالَّكُمْ تَّأكْلُُوا لا» كنم كهگویم، نهی میكه باطل است میشریفه فرموده به خاطر این

ی ایی چیزهجهت من گفتم. خب همههای نادرست از اینبندیهای باطل مثل سرقت، مثل قمار و امثال ذلك، شرطبا روش

را كه استثناء  «تَّراضٍ عَّنْ تِّجارَّةً»فرموده چون طرف فهمیم كه اشكال دارد. و از آنآیه می نیكه باطل عرفی است از ا

ر فرموده را ذك «تَّرَّاضٍ  عَّنْ تِّجَّارَّةً» گوید حق است. باطل عرفی نیست. و اگرفهمیم علت استثناء كردنش چیه؟ میكردم می

از باب یكی از مصادیق رائج و متعارف و متداول است. و الا موضوعیت ندارد، خصوصیتی ندارد. هر چه حق عرفی است 

ه این است ك میكنمقدمه آخر كه به آن ضمیمه می طور شد بعدخواهد بگوید اشكال ندارد. وقتی كه اینمی این را شارع

های ندوقكنند، با صهای اعتباری باطل عرفی نیست. حق عرفی است. اگر مردم با بانك دارند معامله میمعامله با شخصیت

ری گوید معامله باطل داكنند، كسی نمیعامله میبیمه اجتماعی م كنند، باامله میها معكنند، با شركتمختلف معامله می

ی شریفه ها درست است، حق است، حق عرفی است. پس مشمول آیهگویند اینی عقلاء عالم میدهی. همهانجام می

م ها هشود به آن شخصیتشارع قبول كرد معلوم می وشد معاملات حق  تشود چون حق است. و وقتی این معاملامی

اعتراف دارد. و الا معامله با بانك درست است اما خود بانك را قبول ندارم. معامله با شركت درست است اما شركت را 

تباری كنیم كه معامله با اشخاص اعقبول ندارم كه وجود دارد. این قابل تفكیك نیست. بنابراین ما از این آیات استفاده می

فهمیم كه شارع اعترف به این اشخاص اعتباری. این حاصل اً عرفیا، پس میصحیح است. وقتی صحیح شد و حق شد، حق

 خواندیم؟  تاستدلال به این آیه شریفه. ظاهراً تا إن قل

 بله ...س: 

 ج: خب، إن قلت

 5116س: ...

 شود. ها هی مطرح میضمن إن قلت و قلتدر ها مقداری شما صبر بفرمایید. چون اینها باید یكج: حالا این
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اگر كسی اشكال كند. بگوید آقا، این « الشرعی الوجه بغیر هو ما الكریمة الآیة فی الباطل من یراد أن یمكن قلت إن»

وجه  ی چیزی كه بهنمقدمه أولی شما درست نیست كه گفتید مراد از باطل باطل عرفی است. بلكه مقصود از باطل یع

راه  كه به وجه شرعی نیست. ازبه آن «بَّیْنَّكمُْ أَّمْوالَّكمُْ  تَّأْكُلُوا لا»، یعنی «بِّالبْاطِّلِّ أَّمْوالَّكمُْ تَّأْكلُوُا لا»شرعی انجام نشده. 

ت كه به وجه شرعی اسجا هم یعنی آنجا این مقصود شد به قرینه مقابله، آنشرعی نیست، مقصود این است. وقتی این

ن اول كلام است كه معامله با شخص اعتباری به وجه شود. چووقت تمسك به دلیل در شبهه مصداقیه میاشكال ندارد. آن

است  ان بعضی از امور، بگوییم این باطللكه به آن عقد هم بخواهیم استدلال كنیم برای بطشرعی هست یا نیست؟ كما این

ید گوكنیم؟ میجوری معنا میآقا، اول كلام است. كه وجه باطل شرعی هست یا باطل شرعی نیست؟ خب به چه دلیل این

« أنه الربا»الله علیه البیان این روایت را نقل كرده از امام باقر سلامبه دلیل یك روایت. مرحوم طبرسی قدس سره در مجمع

اولین چیزی را كه مصداق باطل « والظلم والنجس والقمار أنه الربا»باطل را، حضرت تفسیر فرمودند حسب این نقل 

 ویندگل عرفی است؟ ربا باطل عرفی نیست. باطل شرعی است. و الا مردم میحضرت قرار داده چیه؟ ربا است. ربا باط

( یعنی پول بگیری با مدت، اضافه بگیری، شرط هم بكنی عقلاء، الان عالم پر از رباخواری 976)بقره/« الر ِّبا مِّثْلُ البَّْیْعُ إِّن َّمَّا»

دهد به مردم، باید استفاده بكند دیگه، و حال ل دارد میكار كنم؟ پوگوید چهها و همه جا، عقلایی ...، میاست دیگه. بانك

شود این ربا ربای ..، این عرفی نیست. این مقصود از باطل باطل پس معلوم می« أنه الربا»گوید كه شارع دارد میاین

ینه ه قر. پس ب، مجوز شرعی ندارد، این مقصود استكه از نظر شارع باطل استیعنی آنجا عرفی نیست. باطل در این

ه دلیل شود تمسك ببنابراین تمسك به این آیه شریفه می كه مجوز شرعی دارد.طرفش هم یعنی چی؟ یعنی آنمقابله، آن

 در شبهه مصداقیه خود دلیل. 

كه این احتمالش را بدهید، امكان این را یمكن، لازم هم نیست استظهار بكنید. همین« الباطل من یراد أن یمكن قلت إن»

أكلی  ، آن«الشرعی الوجه بغیر هو ما الكریمة الآیة فی الباطل من یراد أن یمكن» شود دیگه.پس استدلال عقیم میدارد. 

 هو ما« تَّراضٍ  عَّنْ تِّجارَّةً تَّكوُنَّ أَّنْ إِّلا َّ»من مقابلش در« یراد أن یمكن»یعنی « و من مقابله»كه به وجه شرعی نیست. 

 القمارو الربا أنه السلام منكما یظهر من المرسل المروی عن الباقر علیه»اشد. ، ممكن است این مقصود ب«الشرعی الوجهب

 الله علیه ...رضوان ممحقق اردبیلی ه« الأردبیلی المحقق به وقال والظلم سجْ والنَّ 
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 س: نجس چیه؟ 

دلم  ن آوردند بهكه ایشا جاهم نگاه كنند ولی اینقه من الان یادم نیست كه این چیه؟ حالا بعد، گفتم س الان بالد جْ ج: نَّ

س سره محقق اردبیلی هم قد« الأردبیلی المحقق به لو قا»گویم. كنم بعد میرا نگاه می نها باشد. حالا اینچسبید كه همین

« استدلالال یسقط بالنتیجة» شان همین را اختیار كردند. گفتند مقصود از باطل باطل شرعی است. خبالاحكامدر آیات

 فرض لىعقلت: »این اشكال. . «دلیلل المصداقیة الشبهة فی بالدلیل التمسك قبیل من لانه»احتمال دارد چون وقتی این 

واب این ج« موضوعاً لا حكماً، الباطل على حملها من بد لا عرفاً  الباطل من مراتبه بعض أو الربا كون وعدم الروایة ثبوت

فرمودند این هست كه این روایت خب مرسل است.  نتلویحاً بیااشكال اول كه از حضرت امام قدس سره در بیع هست. 

توانیم دست از آن ظهور عرفی باطل كه معنای باطل عرفی است برداریم. سند ندارد. پس حجی ت ندارد. بنابراین ما نمی

 به خاطر یك روایتی كه مرسل است و حجت نیست. این جواب اول. 

جوری باشد كه عرفاً باطل نباشد. بله، بعض اقسام ربا ا هم معلوم نیست كه اینفرمایند كه ربدهند میجواب دومی كه می

گویند این درست نیست. خب مثلاً فرض كنید ورد این توی عرف هم میآا در میممكن است. اما رباهایی كه پدر مردم ر

د. ها باشف و خلاف مرو ت و اینها خیلی خلاف انصایك پولی را قرض داده و شرطی كرده و چقدر برگرداند كه اصلاً، آن

 اش از نظر عرفی غیرباطل باشد. نه، قهراً وقتی فرمودهپس بنابراین این هم جواب دوم كه ما قبول نداریم كه ربا همه

شود. این آیه. بله، یك رباهایی است كه باطل عرفی نیست بالباطل، این آیه شامل آن رباهایی كه باطل عرفی هست می

 ها را استفاده بكنیم. توانیم حرمت آن، خب شارع منع فرموده است آن را، جدا. از این آیه نمیو حق است عرفاً

 19191س: ...

 ج: بله؟ 

 س: ...

 جور رباها است. فهمیم كه اینای كه تفسیر آیه شریفه است میج: خب به قرینه

شان این است كه ببینید؛ این روایت امرش دائر به دو چیز است. یكی این است كه بخواهد الحاق موضوعی جواب سوم سه:

 لخواهد بفرماید. یعنی باطبكند و بفرماید این واقعاً همان مصداق، موضوعاً مصداق ربا است؟ یا نه، الحاق حكمی می
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واسطه یك روایت كه حالا بعد از به متوانییمو چون نحكم شرع  ملحق است به باطل عرفی از نظر عرفی نیست اما این

زمان ه تا آناین آیه شریف بگوییمكنیم. صحبت میحالا الله وارد شده، اگر سندش تمام شد، بر آن فرض عصر امام باقر سلام

فهمیدند. ظاهرش می موقع باطل عرفیی مردم تا آنفهمیدند. چون همهجور معنایش مجمل بوده، مردم خلاف میهمین

آیند توضیح بدهند بگویند آقا، مقصود این است. به یك السلام هم نمیجا امام علیهاین باطل عرفی است. حالا از این

واسطه یك مصداقی كه محتمل است حكومت باشد، الحاق كنند. ما دست از ظهور عرفی روایت بهمصداقی را ذكر می

 قلت ...»توانیم از ظهور آیه شریفه دست برداریم. ، ما نمیحكمی باشد نه الحاق موضوعی باشد

 14س: ...

 ج: اعم نه. 

 س: ...

 توانیم بگوییم ...ج: اعم نه دیگه، نمی

 س: ...

 خواهد ...خواهد، به آن ربا فقط میها نمیهایش كه، فلذا ایشان به آنج: بله، آن

 س: ...

ی عرف هم مردم عقلاء عالم اش، قمار باطل عرفی هم هست. توا بله، آن بقیهفرماید والن میاشربا، فقط از نظر ربا ای ج:

س جْ ویند این كار درستی نیست با قمار، یا ظلم، برود غصب بكند، سرقت كند، آن هم باطل عرفی هست. ولی نَّ گهم می

. مثلاً كنداهرسازی میاین است كه یعنی مثل تدلیس است. ظجس هم هم شاید معنایش همین باشد. و یكی از احتمالات ن

این به نظر كند فلان كه یا چراغ روشن میكند كاری میپاشد، یا یكیك چیز مانده، ماندگاری یك ذر ه آب به آن می

گویند باطل است، بد است، غلط است. اما ربا وی عرف هم میها تها، اینخوبی است. خب این آید كه این چیز مثلاًمی

ها ها هم الان قبول ندارند خیلی از آنگویند نه، یعنی چیز عقلایی هم كأن ه دارد. اقتصادیرا می جوری نیست. ربارا این

كشید. صد تومان خریدی، فروشید و سود روی آن میخب شما یك متاعی را می دگویچه اشكالی دارد؟ می كه رباینابه 

فروشی. اه تومان، دویست تومان، سیصد تومان میفروشی اگر خیلی انصاف نداشته باشید صد و پنجصد وده تومان می
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یی صد گودهی میكه این صد تومان را بروی یك كتاب بخری بیایی بفروشی، خود صد تومانِّ را میجای اینخب حالا به

الله سلام این باطل عرفی كه نیست این. اما امام باقرخب  ماه مثلاً، این چه عیبی دارد؟ 6بعد از  مو ده تومان برگردان. او ه

شود فرماید این باطلی كه توی آیه ذكر شده، مراد از آن این است. پس معلوم میروایت سندش تمام باشد می نعلیه اگر ای

كه از این باطلی كه در آیه ذكر شده معنای عرفی مقصود نیست. بلكه چی مقصود است؟ آن است كه تجویز شرعی ندارد. 

 كه مجوز شرعی ندارد. نجور معنا كرده كه آقدس سره همین فلذا مرحوم محقق اردبیلی هم

 حالا جواب امام چی شد؟ قلت: ...

 15س: ...

 ما بگیرد، دو احتمال متساوی بشود.  تبدهیم كه ظهور را از دس ج: بله، بله. اگر احتمال

 س: ...

 ج: چی نیست؟ 

 س: ...

  .فرماییداگر قبول می هایی كه امام دادند ببینیمج: بله دیگه، حالا این جواب

ن روایت سند ندارد، مرسل است. كه معلوم نیست، ایره است به اینكه این خودش اشا« قلت: علی فرض ثبوت الروایة»

 این یكی. « و عدم»حالا برفرض ثبوت این روایت، 

بگوییم كه این هم نگوییم كه بله، ربا اصلاً كلاً ربا هم در « بر فرض عدم كون الربا أو بعض مراتبه من الباطل عرفاً دو:و 

نظر كنیم و بگوییم نه این روایت صادر ها صرفی اینی مراتبش یا بعض مراتبش لااقل، اگر از همههمهعرف باطل است. 

ای ارهچ« لابد من حملها علی الباطل حكماً»جور جواب بدهیم ست مع ذلك ایناست، بگوییم ربا هم از نظر عرفی باطل نی

ه خواهند بفرمایند دارد ننیست كه حمل كنیم این روایت را بر باطل حكمی نه موضوعی، یعنی حكم باطل را حضرت می

 ی زیرنویس آن چیز دیگریكه باطل معناشود تا این كشف بكند از اینی باطل شامل آن میكه از نظر موضوعی واژهاین

 است. 
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 ی باطل صادق برخواهد بگوید موضوعاً این باطل است و كلمهنمی« لا بد من حملها علی الباطل حكماً لا موضوعاً»بله 

فرماید نه مراد از فرمایش امام این است كه این الحاق حكمی دارد می« و بعبارة اخری المراد الالحاق الحكمی»آن هست 

خودش  ی صلاةخواهد بفرماید طواف واقعاً نماز است و كلمهحضرت نمی« صَّلاَّةٌ بِّالبَّْیْتِّ اَّلط َّوَّافُ»كه فرموده ل اینكه، مثاین

الطواف »فرماید جا كه، اگر میخواهد بفرماید آنشود این را حضرت نمیاش شامل طواف میایلهبحسب معنای موضوعٌ 

اطل فرماید ربا این مراد از بجا هم كه میكنیم به صلاة نه الحاق موضوعی. اینییعنی الحاق حكمی داریم م« بالبیت صلاةٌ

ی باطل بما له من المعنی العرفی شامل ربا بشود، این مقصود نیست. ربا هم هست یعنی حكماً نه موضوعاً كه بخواهد كلمه

شود كه حضرت از روایت استفاده نمی ر آیهد« الباطل فی الآیة هو الباطل الشرعیو لا یظهر من الروایة أن  المراد ب»

 «و بالجملة هذا الاحتمال ضعیفٌ مخالفٌ للظاهر»ی شریفه باطل شرعی است بخواهند بفرمایند كه مراد از باطل در آیه

 كنندای ذكر میسره در ارشاد الطالب یك قرینهالله تبریزی قدسطور كه در هامش ذكر شده مرحوم استاد آیتبلكه همین

ود كه از این باطل باطلِّ شرعی مقصكه حضرت امام این را ذكر نكردند ایشان ذكر كردند، فرمودند كه قرینه ما داریم بر این

ان را، تشد، مردم اكل نكنید اموالكه اگر باطل شرعی بود لغو میهمان باطل عرفی مقصود است، چرا؟ برای این نیست،

ز دانیم چی شرعاً جایمیخورد؟ ما چهكه شرعاً جایز نیست، خب به چه درد مین به آنتان را بین خودتاتبادل نكنید اموال

 یكی بپرسیم. این آیه خودش چه فایده برای ما دارد؟ نیست؟ باید برویم یكی

البته « لٌ و إن كان فیه تأم»ایشان فرمودند، بعد عرض شده « و لو كان متعلق النهی هو الاكل بالباطل شرعاً كان الكلام لغوا»

كه بگوید آقا هرچیزی در شرع حرام است دنبالش نروید، خب حالا برو آقا، مثل اینگوید خب آید، میلغویت لازم نمی

ك شود كه، بله یك تأكیدی است یفرماید كه اكل مال به باطل نكن، خب برو یاد بگیر، لغو نمیجا هم مییاد بگیر، این

ی زیادی ندارد شود كه خیلی آن فایدهشود كه حالا ولی كلام یك كلامی میتشجیعی است ولی به خدمت شما عرض 

شود دیگر، به طرقی كه شرعی نیست جایز نیست شرعاً گوید بله همان كه واضح است كأن  توضیح واضحات میدیگر، می

اد بگیر، حالا كجاست؟ برو ی تان را بین خودتان ردوبدل نكنید به آن چیزی كه نیست،معامله نكنید، دادوستد نكنید، اموال

كه این احتمال خیلی ضعیف است و مخالف ظاهر خاطر اینبه« و لهذا»بعد امام فرمودند « و لهذا لا یزال الاصحاب»این. 

نی هم به عقد مستثنی منه هم به عقد مستث« لا یزال الاصحاب یتمس كون باطلاق الایة الكریمة لرفع بعض الشكوک»است 
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گوییم كنیم میدر طول تاریخ به این آیه برای رفع بعض شكوک استدلال كردند یعنی چون وقتی كه شك می بینیم فقهاءمی

به « تجارة عن تراض»ی همه« تجارة عن تراض»گوییم آقا برد. میاطلاق رافض شك است دیگر، شك را از بین می

 یره دیگر اطلاق دارد آیهگوید آباطل است؟ میاطلاق دارد آیه دیگر. آیا این  گوید آره،هرچی باشد درست است؟ می

شود به  اطلاق آن استدلال كرد كه، كه مجوز شرعی ندارد خب نمیگیرد. اگر مقصود این بود باطل یعنی آنشریفه می

ز اشد. اما الان خب این دیدید كه بسیاری از فقهای معاصر هم وقتی از این چیزها ی مصداقیه میتمسك به دلیل در شبهه

ه گفتند اكل مال بهای مختلف و متفاوتی دارد كه در این اعصار رایج شده بود میشد این چیزهایی كه اسمها سؤال میآن

خاطر همین كه اطلاق دارد دیگر، و الا شرعی نباشد كه اول كلام است. باطل، اكل مال به باطل، اكل مال به باطل، خب به

 جوری فهمیدند مطلق فهمیدند. بفرمایید این است كه مجوزش، اینخب پس بنابراین فهم علماء هم كأن  

 33:22س: .....

اش كه این است، در خود ی شریفه گفتیم كه ظاهر عرفیج: چون عرض كردم در مقام توضیحش عرض كردم، چون آیه

م یك از ائمه علیهفهمیدند، هیچمیجوری ای بر این مطلب نیست، الی زمان الباقر سلام الله علیه همه اینكه قرینه آیه

هم نه  فهمید. حالا یك روایتی از امام باقر سلام الله علیه بیاید، آنآقا اشتباه دارید میالسلام در آن ازمنه نفرمودند نه 

حاق ه الككه بفرماید تفسیر آیه این است، یك مصداقی را ذكر فرموده كه این مصداق ذو احتمالین است، احتمال ایناین

كه آن ظهور قوی  آیه در اطلاق را ما دست ای بشود برای اینتواند قرینهوقت این آیه میحكمی هم باشد در كار است، آن

 فرمایند كه لابد ما حمل بر این جهت بكنیم.از آن برداریم؟ فلذا می

ی تجارت ن بیانی كه گفتیم به آیهسره به ایجا یك تنبیهی وجود دارد كه آن این است كه خب حضرت امام قدستنبهٌ: این

های اعتباری، برای چیزهای دیگر و امور دیگری ایشان به این استدلال كردند. ما استدلال كردند نه برای اعتبار شخصیت

ه جا باطل عرفی مقصود است بجاها و این بیان كه اینسره در آناز این استفاده كردیم گفتیم خب اگر فرمایش امام قدس

گوید درست است، هرجا باطل جا حق عرفی مقصود است پس هرجا حق عرفی شد این آیه دارد میی مقابل آنقرینه

توانیم از این بیان استفاده بكنیم كه شخص اعتباری هم چی گوید باطل است، پس بنابراین میآیه دارد میعرفی شد این 

اگر یك شخص اعتباری الان بیاید توی عالم  هست؟ درست است. چون شخص اعتباری در بین عقلاء حق است. بله
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شود. اما هرچی بگویند حق است خب دیگر، مثلاً فرض كنید الان درست بشود عقلاء بگویند حق نیست آن را شامل نمی

 الحَّْرْثَّ یهُلِّْكَّ»بیایند یك فرض كنید یك جمعیتی را درست كند بگویند ما این جمعیت را درست كردیم بشر را نابود كنیم 

كنیم جا عقلاء بگویند نه ما اصلاً چنین اعتبار نمیخواهیم بشر را نابود كنیم، خب بله این( ما می322)بقره/« الن َّسلْ وَّ

 وجود چنین شخصیتی، این باطل است ....

 32:22س: ...

 ی عرفیه هم بشود هیچی.ج: خب هیچی آن هم حل است، ؟؟؟ مصداقیه

دانند. خب حالا دانند و حق میای كه احراز كنیم كه عقلاء آن را باطل نمییهای اعتبارهرچی احراز كردی شخصیت

گوید آقا درست است خدا پدرتان را بیامرزد كه چنین چیزی ها بگوییم میممكن است غافل هم باشند از یكی، تا به آن

م برای اعتبار شخص اعتباری در جا اشتباه نشود خود حضرت امارا متوجه كردید ما را به او. خب این پس بنابراین این

اده قسمتش را استفدانیم، اینشان باشد آن را ما نمیشان به این استدلال نكردند، ممكن است در ذهن شریفكتاب بیع

مام گوییم خب اگر این استدلال تچه كه ایشان در اقوی به دیگری، به این آیه، به این بیان استدلال كردند میكردیم از آن

توانیم برای اعتبار شخص حقوقی هم از این استفاده بكنیم. خب حالا اگر این تمام شد، حالا خدمت امام ما میشود می

سأله دست آوردید این می شریفه با این بیاتات و ضم  این مقدمات بهشود كه شما كه از این آیهرضوان الله علیه عرض می

ی ها را ندارد خیلجا كه این حرفق، تواصی به حق استفاده كنیم، دیگر آنی بر ات باع حی دالهرا چه خوب بود كه از ادله

( همدیگر را سفارش بكنید كه دنبال حق باشید، این حق 2)عصر/« بِّالص َّبرْ تَّواصَّواْ وَّ بِّالحَّْق ِّ تَّواصَّواْ وَّ»تر است دیگر آسان

كند خب شامل كه دلالت بر اتباع حق می ی ات باع حق، روایات، آیاتجا یعنی چی؟ حق عرفی دیگر. پس ادلههم آن

ه فرماید كفرماید باطل، یعنی هم مفهومش باطل عرفی است هم مصداقش میشود، چون حق مثل باطل كه ایشان میمی

طور است، هم مفهوماً مقصود از حق معنای عرفی است هم مصداقاً حق عرفی است، باطل عرفی است حق هم همین

 تواند مورد استدلال واقع بشود.آیات مباركات هم پس میهد كه این حق است، خب این دهرچی كه عرف تشخیص می

الظاهر أن المراد بالباطل هو معنی العقلائی و العرفی كما هو »ی ثالثه چی بود؟ كه مقدمه« تنبیهٌ، إن تم ت المقدمة الثالثة»

هم مفهوم عرفی است هم تشخیص آن « یٌ ایضاظاهر كل عنوان اخذ فی موضوع الاحكام و تشخیص الحق و الباطل عرف
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من أن  ظاهر كل عنوان أخذ فی موضوع لاحكام هو المعنی العقلائی و »ی ثالثه تمام باشد عرفی است خب اگر این مقدمه

ی ورهمثل س« العرفی و أن  التشخیص ایضاً عرفی كان لنا التمسك باطلاق ما دل  علی وجوب اتباع الحق و التواصی به

یاج بنحو اسهل و بلا احت»شود آیات ممكن میای استدلال به این تمسك به این « كما فی سورة و العصر»ی عصر كهمبار

دیگر احتیاج نداریم كه بگوییم آن باطل عرفی است و آن اشكال روایت « الی المقدمة الاولی و الثانیة و الرابعة كما لا یخفی

آییم له میی مقاببخواهیم جواب بدهیم، آن را احتیاج نداریم، بعد بگوییم به قرینهمنقول از امام باقر را دیگر وارد بشویم 

خدای  ها احتیاج نداریم، خودكه العلة معممه و مخصصه این را اضافه كنیم، به اینگوییم، احتیاج نداریم، بعد ضم به اینمی

اش مقصود است. ، حق یعنی معنای عرفیمتعال فرموده چی؟ فرموده اتباع حق كنید، حق هم كه یعنی هرچی عرف

 مصداقش هم عرف هرچی تشخیص داد كه این مصداق حق با عرفی است خیلی خب پس بنابراین ....

 31:82س: ....

 كند دیگر ...خواهیم ترخیص كفایت میج: موجوب هم نمی

 س: ....

 كه وجوب اعتبار دارد ...« بِّالص َّبرْ تَّواصَّوْا وَّ بِّالْحَّق ِّ تَّواصَّوْا وَّ»ای كه دلالت بر ج: بله آن ادله

 س: یعنی هر حق عرفی را ما واجب است كه تواصی كنیم به

 ج: بله حق را كه باید تواصی كنیم.

 س: ...

گویند، حالا ما اُمر به، حالا شما وجوب هم بله. حالا این وجوب یعنی همان دیگر، یعنی آن چیزی كه بحسب ظاهر می ج:

 ..خواهید بگویید .نمی

 س: ؟؟؟ مسیر حق، صراط مستقیم

 ج: آره دیگر، فقط آن نیست كه ...

 س: ...
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كنند، تواصی به صبر می كنند، صبر برای چی؟ صبر در مقابل ج: نه، یعنی همدیگر را توی این زندگی تواصی به حق می

وجود مشاكل مختلفی كه بهبلاها، صبر در انجام واجبات، ترک محرمات، صبر در مقابل هجمات دشمنان، صبر در مقابل 

 تان بر این باشد.آید زندگی دنیا را بر اساس صبر و اتباع حق قرار بدهید، مشیمی

 : قرینیت موضوع ...س

 ج: قرینیت ندارد، مگر منافاتی با این ندارد كه ...

 33:22: ....س

 وَّ »خواهد بگوید چه كسانی در خسران نیستند؟ ها و چون میاین« الص َّالِّحاتِّ  عَّمِّلُوا وَّ آمَّنُوا ال َّذینَّ  إِّلا َّ»ج: بله عمل صالح 

شود، شان دارد كاسته میناً فآناً از سرمایهآیند آكه تا دنیا میهمه، درست؟ چرا؟ برای این« خُسرٍْ  لَّفی الإِّْنسْانَّ إِّن َّ*  الْعَّصرِّْ

اً فآناً دارد شود، آنفآناً دارد از سرمایه كاسته می آناً فآناً اگر بناست مثلاً پنجاه سال صد سال هرچقدر بناست عمر بكند آناً

« الص َّالِّحاتِّ  عَّمِّلوُا وَّ آمَّنُوا ال َّذینَّ إِّلا َّ»فرماید در خسران است همه، رود، چون آنا و آناً این است میها از دست میموقعیت

خاسر نیستند چون درست است از این ها تواصی به حق، تواصی به صبر داشته باشند، این چهارتا اگر همراه هم شد این

 دهند كه درست است.ای را برای خودشان تشكیل میبهینه كنند زندگیها دارند استفاده میها از اینموقعیت

 22:33س: .....

 ركه از نظر عقاید كه ایمان آوردند، از نظها در خسران نیستند، چرا؟ برای خاطر اینگوید اینج: نه چرا شرعی بشود؟ می

كنند كه آقا صبر داشته باش، زودی تا یك مشكلی پیش كنند، از نظر دیگر به همدیگر تواصی میآن هم كه عمل صالح می

شود دست شان مشكل میذره كار برایها دست برندار دست؟ الان دیدیم افرادی كه یكآمد فلان از راه حق و دین و این

د صبر باید بكنی، این صبر باید داشته باشی، توصی به حق داشته باش. اگر گوینخواهند بردارند، خب میچیز میاز همه

ند، ها همه مكمل همدیگر هستجوری نباشد كه بگویی حالا ولش كن، نه؛ پس بنابراین اینجا مر  است اینبینی یكحق می

 با كنار هم كه جمع شدند آن خسران همگانی و چیز را از بین خواهد برد.
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ی تجارت تمام شد پس استدلال به آن آیات و روایت اگر این استدلال به آیه آن آیات هما؛ پس بنابراین ما به جاین تا این

ای است كه باید مطرح بشود ببیینم پاسخ دارد یا جا. بر این استدلال اشكالات متعددههم تمام خواهد شد. حالا این تا این

 پاسخ ندارد. 

و قد یشكل فی هذا الاستدلال بعدة اشكالات: الاشكال الاول، أن حمل الباطل علی الباطل  الاشكال فی التقریب الثالث،»

ین است حاصل اشكال ا« العرفی حتی یستنتج أن  المراد من الحق  ایضاً هو الحق العرفی غیر ثابت إن لم یكن عدمه ثابتاً 

همان معنای عرفی است، حقیقت شرعیه كه نیست شود كه ما قبول داریم كه مراد از كلماتی كه در بیانات شارع اخذ می

 لهوعی باطل موضدر یك چیز دیگر بیاید استعمال بفرماید، همان معنای عرفی است، انما الكلام در این است كه این كلمه

 دانیم یا باطلی كه واقعاً باطل است؟ آن عند العرف چی هست؟ باطل عند العرف یعنی چیزی كه خودمان باطل می

 23:22.س: ..

 ج: عرف، عرف مردم به متشرعه كار نداریم، عرف مردم.

كند كه این واژه در لغت عرب، عرف عرب به چه معناست؟ ما این را قبول كلماتی كه شارع آمده به عربی دارد صحبت می

برایش ها را نیامده عوض كن یك معانی دیگری داریم هرچی كه در عرف عرب معنا بشود همان است. شارع این واژه

ها به همان معانی عرفیه است. انما الكلام كه عرف فرماید، پس به همان واژهدارد صحبت می« بلسان عربی مبین»بكند كه 

دانیم یا باطل یعنی باطل واقعی؟ هرچی كه گیرد؟ باطل یعنی آن چیزی كه ما باطل میی باطل را به چه معنا میاین كلمه

ن هم گویند بله ایآیند میشود. بله یك مقام تشخیص داریم كه حالا میو مترتب نمیدر متن واقع باطل است، اثر بر ا

 كنند دیگر و دلیل بر اینكنند؟ همان معنای باطل واقعی معنا میباطل، مصداق باطل عرفی است. اما باطل را چه معنا می

همیم؟ فچه فارسی باطل را چی از آن می شنیدید حالا چه در لغت فارسیمسأله تبادر است. شما تا حالا وقتی باطل می

شود و گوییم اثر بر آن مترتب نمیشود. نه ما میفهمیم، یعنی چیزی كه اثر بر آن مترتب نمییك مطلب واقعی از آن می

 شاءاللهللكلام تتمة ان

 آله الطاهرین.و صلی الله علی محمد و 

 پایان


